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  کنيد، اگر در روز يکشنبه پرستش مي

  کنيد؟ در روز دوشنبه چه مي
   »به سر پرستش چه آمد؟«از کتاب 

  

 آيا گذاريد، توان يافت مي بشارتي که در همه جا مي يکي از آن کليساهاي معمولي زماني که پا به

  ؟افتد به پايين ميسر شما به نشانه حرمت و احترام 

  .شوم اگر جواب شما منفي باشد متعجب نمي

ا تبديل رزي. نشيند گذارم، غم سنگيني بر وجودم مي من خود زماني که به يک چنين کليسايي پا مي

بسياري . مدهي از دست ميهايمان  ايم که به سرعت تمامي تقدسات الهي را در پرستش به نسلي شده

هايي چون حرمت و احترام ديگر کاري ندارند،  ايم، با واژه از کساني را که در کليساها بزرگ کرده

  .باشداين کليساها که همين خود نشان دهنده شک آنهاست در اينکه خدا در 

توان ديد که از دست رفتن آنچه را که  در بسياري از کليساهايمان منش و طرز برخوردهايي را مي

 چنان ضرر ،از دست دادن هوشياري و آگاهي نسبت به حضور خدا در ميان ما. دهند ريم، خبر ميدا

  .ريزد ميفرو بزرگي است که حتي مطرح ساختن آن هم ترس را بر وجود انسان 

در اين رابطه بايد ملامت را روي دنياگرايي در حال رشد بگذاريم که در کليساهايمان رخنه 

کند، بيشتر به اين  اي گرسنگي و تشنگي به آن حياتي که خدا را خشنود مياند و افراد به ج کرده

ايم، و پرستش را دنيوي  ايم، انجيل مسيح را دنيوي کرده ما خدا را دنيوي کرده. يکي ولع دارند

  .ايم کرده

از . از چنين کليسايي مرد خدايي که از نظر روحاني قوي باشد، به هيچوجه بيرون نخواهد آمد

اگر خدا . يسايي هيچ نهضت و بيداري روحاني که به دعا معتقد باشد، ظهور نخواهد کردچنين کل

همه ما را دور خدا بايد احترام و حرمت شود، اگر خدا بايد پرستش گردد، اين امکان هست که 

  .بريزد و از جايي ديگر شروع کند

گويد، و  ني است که مياگر خدا هما. در ميان ما براي پرستش حقيقي نياز و ضرورت وجود دارد

اگر خدا را از . پس بايد او را پرستش کنيمکنيم،  اگر ما هم همان افراد ايمانداري هستيم که ادعا مي

ايم و اين تجربه روحاني را که روح قدوس خود خدا   ملاقات نکردهطريق تولد تازه از بالا شخصاً
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 تمايل نخواهيم دهد، حقيقتاً  جلال ميموجد آن است، نداريم، به هيچ عنوان به پرستشي که خدا را

  !داشت و از آن لذت نخواهيم برد

آوريم، چنان نرم و دنيوي  کنيم و آنها را به ملکوت خدا مي روشهايي که بدان با مردم صحبت مي

بيند،  ميخدا خود را چنانکه خواهند  نميو نيستند لب رويارويي با خود اطديگر انسانها هستند که 

زماني که آنها را به . توان ديد اينگونه خداجويي را ديگر نمي. حران کشيده شوندببينند و به ب

آوريم، هيچ فکري در رابطه با محبت و پرستش خدا ندارند، زيرا در مسيري که  کليساهايمان مي

 است، نيازي اند، در وجودشان بحران ننشسته شدهايم، به هيچوجه با خود روبرو ن بدان آنها را آورده

  .اي از کتابمقدس که وعده بخشش را در خود دارد  فقط آيه؛اند وبه نديدهبه ت

توانستم به شکلي مکفي جلال آن کسي را که شايسته پرستش ماست، در مقابل چشمتان  کاشکي مي

ديدند و حتي  اگر نوايمانان ما، آنها که هنوز در مسيح بچه هستند، هزاران صفات او را مي. بگذارم

کردند، از اشتياقي که به پرستش و احترام و تمجيد او بر جانشان  ود او را حس مياگر اندکي از وج

  .رفتند نشست، تا به ابد از هوش مي مي

در چنين وضعي .  باور ندارندشناسم که حاکميت خدا را حقيقتاً بسياري از مسيحيان مأيوس را مي

 دوش داريم، شانه  خدا و مسيح او بر و اعتماد کنندهپيروان فروتندر مقام از انجام آنچه كه مسلما 

  . کنيم خالي مي

علماي علم الهي قديم آن را . و با اين وجود، دليل آمدن مسيح به دنياي ما هم همين است

اين مطلب راز بزرگي است و در مقابل . وحدت ذات الهي و بشري در مسيح؛ خواندند» آنتروپيسم«

و ور  ود را از پا بدر کرده، در مقابل اين بوته شعلهکفشهاي خ. ايستم آن با هول و حرمتي بزرگ مي

  .زنم؛ درک اين راز از قدرت فهم من بيرون است سوزان زانو مي

اين راز، وحدت دو شخص نيست، وحدت ! ؛ راز وحدت خدا و انسان در يک شخص»آنتروپي«

  .دو ذات و طبيعت است

پيوندند که ما او را  ک به هم مييبنابراين، ذات و طبيعت خدا و ذات و طبيعت انسان در اين 

تمامي آنچه که خدا است، و تمامي آنچه که انسان است، به . خوانيم خداوند ما عيسي مسيح مي

  . آميزند شکلي ابدي و حل نشدني با هم در مي

هاي خود  تجربه موسي را در بيابان بياد آوريد؛ در مقابل آتشي ايستاده بود که بوته را در شعله

موسي در اينکه بايد در مقابل اين بوته به زانو درآيد . کرد ن را سوزانيده و خاکستر نميداشت ولي آ

موسي بوته را پرستش نکرد؛ موسي خدا و جلال او را که در آن . و خدا را بپرستد، ترديد نداشت

  .بوته ساکن گشته بود، پرستيد

  .وته، باز بوته بوداين تمثيل مهمي است، زيرا به محض اينکه آتش از بوته جدا شد، ب
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در پري اين راز هرگز هيچگونه جدايي . ولي اين مرد، مسيح عيسي، به شکل ابدي پسر خدا است

» الهي، الهي چرا مرا ترک کردي؟«: عيسي فرياد برآوردکه نبوده است، مگر آن لحظات هولناکي 

 نه ،ر روي صليبزماني که خداي پسر بار گناه و خطاي ما را بر دوش گرفت و ب). ٤٦: ٢٧متي (

  .مرد، خداي پدر به او پشت کرد بخاطر گناه خود، بلکه بخاطر گناه ما مي

 باقي يکپارچه ،و تا به امروز در يک شخص. اولوهيت و بشريت به هيچ عنوان از او جدا نگشت

خداوند من و خداي من، تخت تو اي خدا «: گوييم  مي،زماني که در مقابل او زانو زده. مانده است

   .گوييم ، اين سخن را به خدا مي»ابدالآباد استتا 

 به مراتب بيشتر از آن چيزهايي انبياي خدا از راز او پيش از اعصار ديدند، آنچه را که ،به گمان من

  .  از کهکشانها وسيارات ببينيم،توانيم به قوت تلسکوپهاي مدرن و وسايل الکترونيکي است که ما مي

  . او را در زيبايي خود ديدند و سعي به توصيف او کردند. دند خداوند خداي ما را دي،انبيا

از سلطنت و از فياضي او سخن . او را وجودي زيبا، درخشان، لطيف و پيروز توصيف نمودند

 از و پر ،او را صالح. او را وجودي عظيم و پرشکوه تصوير کردند، و در عين حال حليم. گفتند

  .و را با آن شادي و سرور و عطر خود توصيف کنندسعي کردند شيوه محبت ا. راستي ديدند

 و صفات و ،زماني که انبيا سعي به توصيف خدايي دارند که به آنها ظاهر شد و با آنها سخن گفت

توانم همانند آنها زانو زنم و از  کنم که مي کنند، احساس مي ها و ارزش او رابراي من بيان مي فيض

  ».او را بپرست،  توستاو خداوند«: فرمان آنها تبعيت کنم

 که چيزي از عظمت خود براي خود ،، ولي در عين حال آنقدر فياضاو لطيف و شاهانه است

  .دارد برنمي

  . دارد او حليم است، ولي آن چنان حليم که باز چيزي از آن شکوه براي خود برنمي

در . اي بسرايم هتوانستم در اين مورد سرودي بنويسم و نغم کاشکي مي. حليم بودن و عظمت عيسي

  توان شکوه و عظمت را با حليم بودن چنين متحد و يکپارچه ديد؟  چه جاي ديگري مي

اين دو را در او به شکل ابدي . شکوه و عظمت اولوهيت او بود. حليم بودن، بشريت او بود

تاج آنقدر حليم که از مادر شير خورد، مثل هر کودک ديگر گريه کرد، و مح. توان يکپارچه ديد مي

  .به همان چيزهايي بود که هر بچه به آن احتياج داشت

زماني که از آسمان . ولي خدا هم بود و در عظمت خود در مقابل هيروديس و پيلاطس ايستاد

با اين وجود در عظمت . گردد، در شکوه و جلال خود خواهد بود؛ در شکوه و جلال خدا برمي

  .انساني هم که خدا است

و در برابر . ايستد در مقابل دشمنان خود در شوکت خويش مي. يسي مسيحاين است خداوند ما ع

  .آيد دوستان خود با حلم و فروتني مي
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توان هر دو را انتخاب  مي. اين دو انتخاب کنيمميان که از  اين اختيار به ما انسانها عطا شده است

  . را خواهيم شناختخواهيم، جنبه عظيم و با شکوه او ولي اگر جنبه حليم عيسي را نمي. کرد

فرد اسير به روح . مريضان و گناهکاران به سوي او شتافتند. ها به نزد او آمدند در روي زمين، بچه

آنهايي که به احتياجات خود واقف بودند، از هر طرف آمده او را لمس نمودند . پليد به نزد او آمد

  .ا را شفا دادو او را چنان حليم يافتند که قدرت او به آنها داخل شده، آنه

در عظمت شاهانه . باز خود را به انسانها ظاهر کند، در شکوه و عظمت خود خواهد بودکه زماني 

که هر زانويي سخن از آن دارد  بشر را گوشمالي خواهد داد، چرا که کتابمقدس زکاخود با غرور و 

  .خواهد کردقرار  و پادشاهي او را ايخم خواهد شد و هر زباني خداوند

  . بشناسيم، لازم است او را دوست بداريم و پرستش کنيم اينکه او را حقيقتاًبراي

توان ما را قوم ضعيف و لغزان خدا  در مقام قوم خدا، ما اغلب چنان گيج و مبهوت هستيم که مي

اين مطلب در مورد بسياري از ما بايد صادق باشد، زيرا هميشه پرستش را عملي تلقي . خواند

  . دهيم اقع حضور خود در کليسا انجام ميکنيم که در مو مي

و بدين ترتيب کماکان با اين گمان غلط . ايم آن را به او وقف کرده. خوانيم کليسا را خانه خدا مي

  .دهيم که گويي کليسا تنها جاي پرستش خدا است ادامه مي

 دعوت ديگر به اين. اي که از آجر و سنگ و چوب ساخته شده است آييم، خانه ما به خانه خدا مي

  » .باشد، بياييد همه در حضور او زانو زنيم خداوند در مقبد مقدس خود مي«: ايم عادت کرده

  !خيلي زيبا. پذيرد اين مطلب در روز يکشنبه، آنهم در کليسا صورت مي

معلمين مسيحي به . رود شخص مسيحي به سر کار خود مي. رسد ولي صبح دوشنبه بزودي فرا مي

  .مادر مسيحي در منزل مشغول پخت و پز و بچه داري است. روند يسر کلاسهاي خود م

کنيم؛ زماني که همه به کارهاي روزمره خود  آيا در روز دوشنبه نيز حضور خدا را احساس مي

او . مشغوليم؟ خدا کماکان مشتاق آن است که در معبد مقدس خود همانجايي که ما هستيم، باشد

  .طلبد ، ميکنيم کار ميش فرزندان خود را هر جا که کماکان تداوم محبت، رضايت و پرست

آيا براي يک تاجر زيبا نيست که روز دوشنبه در حالي که در قلب خود دعوت به پرستش دارد، 

  » .خداوند در دفتر من است، تمامي دنيا در حضور او ساکت شوند«: وارد دفتر کار خود شود

 به پرستش نيستيد، دور از ذهن است که در روز اگر در بطن تمامي مسئوليتهاي روز دوشنبه قادر

  ! يکشنبه قادر به اينکار بوده باشيد

دنبال ه بنابراين اگر ما در روز شنبه ب. يک از ما از اين توان برخوردار نيست که خدا را بفريبدهيچ

ماند  دويم که از حضور و پرستش او بدورند، ديگر وضعيت درستي براي ما باقي نمي چيزهايي مي

  .که در روز يکشنبه به پرستش بنشينيم
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خدا فقط در محراب کليسا است . اند کنند که خدا را در چارچوب گذاشته بسياري از مردم گمان مي

گيرد که انگار  افتيم، اين احساس در ما شکل مي و زماني که از کليسا به جانب منزل خود براه مي

  .ايم هخدا را در آن چارچوب که کليسا باشد، باقي گذاشت

  کنيد؟  دانيد که اين امر حقيقت ندارد، ولي در اين مورد چکار مي مي

تشويق . توان در يک ساختمان، و يا اتومبيل و يا خانه و دفتر کار شما محدود کرد خدا را نمي

  :پولس به قرنتيان به همان اندازه آن روز، براي ما نيز مصداق دارد

 اگر است؟ ساکن شما در خدا روح و هستيد خدا هيکل که دانيد نمي آيا «

 مقدس خدا هيکل زيرا سازد هلاک را او خدا کند، خراب خدارا هيکل کسي

  )١٧ و ١٦: ٣قرنتيان ١(» .هستيد آن شما و است

کنيد، پس خدا در کليسايي هم که بدان  اگر حضور خدا را در دفتر، کارخانه، و منزل خود حس نمي

  .رويد، حضور ندارد مي

» آکرون«هاي لاستيک اتومبيل در   به مسيح ايمان آوردم که در يکي از کارخانهمن خود زماني

اشکهاي . پرستش خودم را در آنجا هم بياد دارم. کار خود را در آنجا بياد دارم. کردم اوهايو کار مي

هيچکس در هيچ زمان در مورد آنها از من . زيادي را در پرستش در آن کارخانه ريخته بودم

  .کردم  ترديد نميپرسيدند، در جواب ابداً ي اگر مينپرسيد، ول

در . توان ياد گرفت، تا وقتي که ديگر به شکل اتوماتيک از انسان سر زند  را ميفنونکاربرد برخي 

توانستم خدا را  کرد، مي آنقدر ماهر شده بودم که در حيني که دستهاي من کار ميامر پرستش 

  .پرستش کنم

 حمد و ، روح خدا از درون ما)در محل کار ماحتي (گر در زمان پرستش که اباور من بر اين است 

  . هاي موسيقي در آسمان پرستش ما را به قوت همراهي خواهند کرد تمجيد سر دهد، تمامي آلت

اي که دارم، تمامي زندگي ما، تمامي منشهايي که به عنوان يک شخص داريم، بايد  بر اساس تجربه

   .به جانب پرستش خدا باشد

در شما چه چيزي هست که به جهت پرستش خدا اشتياق دارد؟ ايمان، محبت، اطاعت، وفا، عمل 

اگر چيزي در شما هست که از پرستش . کشانند  تمامي اينها شما را به پرستش خدا مي؛زندگي

  .کند، پس چيزي هم در درون شما وجود ندارد که خدا را به خوبي پرستش نمايد امتناع مي

نيد خدا را چنانکه بايد پرستش کنيد، اين مشکل به اين دليل است که شما خدا را در توا اگر نمي

کند، ولي ديگر بخشها  ايد، به طوري که يک بخش او را پرستش مي بخشهاي مختلف قرار داده

  .کنند نمي
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ا در کليسا و يا در بطن طوفاني خطرناک و يبايد  اينکه پرستش فقط ؛تواند وهم بزرگي باشد اين مي

ام که زماني که در لبه  من با افرادي بوده. هاي طبيعت اطراف ما صورت پذيرد در برخي از زيبايي

ما . گشتند ايستادند، به ناگاه به افرادي سوپر روحاني تبديل مي گير صخره بالاي پرتگاه مي نفس

  »!باد عيسيزنده «: زنيم گيريم که فرياد مي گاهگاهي در برخي از وضعيتهايي اين چنين قرار مي

القدس در آنها شادي، لذت و  خواهر و برادر من، اگر ما فرزندان ايماندار خدا هستيم که روح

ريزد، ديگر نيازي به طوفان بالاي کوه نداريم که شوکت و عظمت خداي ما  عجايت دائمي فرو مي

  .را به ما نشان دهد

و فضا حس شاعري به ما دست ها  اين بيشتر وهم و خيال است که بخاطر حضور طوفان و ستاره

بگذاريد بيادتان بياورم که مستها و جانيان هم . ايم دهد و به اشتباه چنين بيانگاريم که روحاني شده

 توانند که اينگونه چيزها ميمبادا چنين تصور کنيم . توانند به چنين احساسات شاعرمآبانه بيافتند مي

  .پرستش را بنياد نهند

توانم  کنند، به هيچ عنوان نمي خود چيزهايي دارم که او را خشنود نميدانم که در قلب  اگر مي

توانم در روز يکشنبه خدا را براستي و  نمي. پرستشي که مقبول اوست، به حضور خدا تقديم کنم

توانم در روز يکشنبه خدا را با سرود شادي  نمي. در شادي پرستش کنم، ولي در روز دوشنبه نتوانم

شنبه دارم، دانسته و آگاهانه او را از خود  املاتي که در روزهاي دوشنبه و سهپرستش کنم و در مع

  .بيزار سازم

هيچ پرستشي به طور کامل خدا را خشنود  -بگذاريد ديد خود را از پرستش باز تکرار کنم 

  .نمايد سازد، مگر اينکه در من چيزي نباشد که خدا را خشنود نمي نمي

 باشيد که در  همه حرفهاي من توجه کنيد، مطمئنکند؟ اگر به يوس ميآيا آنچه که گفتم، شما را مأ

ام که مردم را در جسم  ولي هرگز در درون خود اين قصد را نداشته. روح تشويق خواهيد شد

  .تشويق کنم

. گذارم هاي خوبي که دارند، احترام مي به نيت. ام هيچوقت به مردم به عنوان مردم ايمان نداشته

. توانند به انجام برسانند هاي خوب خود را در جسم نمي ولي نيت. صد بدي ندارنددانم که ق  مي

علت اين امر در اين است که ما تا زماني که منبع پيروزي و شادي و برکت را در عيسي مسيح پيدا 

  .ايم، افرادي کماکان گناهکار هستيم نکرده

يسي مسيح بيايد و ما را عوض کند؛ هيچ چيز در ما نيست که بتوان آن را خوب کرد، مگر اينکه ع

تا آن زمان فرا نرسد، . مگر اينکه در ما زندگي کند و ماهيت ما را با خدا، پدر قادر ما وحدت دهد

  .توانيم خود را خوب بخوانيم نمي
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پرستش بايد تمامي وجود شما را شامل . گويم پرستش شما بايد کامل باشد از اين رو است که مي

 هست که بايد براي پرستش خدا خود را آماده کنيد و اين آماده سازي هميشه براي همين هم. شود

  .تغييراتي انقلابي بايد در زندگي شما صورت پذيرد. خوشايند نيست

تان برخي چيزها بايد نابود شوند  اگر قرار است پرستشي حقيقي و پربرکت داشته باشيد، در زندگي

ولي لازم است که در برخي . باشد  بنا کننده و مثبت ميانجيل عيسي مسيح مطمئناً. و از بين بروند

سازند،  نواحي خراب کننده باشد و تمامي آن عناصري را که در زندگي انسان خدا را خشنود نمي

  .ويران کند و از بين ببرد

در باور اين » .کنم من در نام عيسي پرستش مي«: اند که چنين بحث کنند هميشه مسيحياني بوده

کنند که بردن نام عيسي در دعاي خود اثري  چنين گمان مي. تش خدا همانند فرمول استافراد پرس

  . سحرآميز خواهد داشت

القدس بخوانيد، خواهيد ديد که نام و ماهيت عيسي هر دو  اگر کتابمقدس را بدقت و با کمک روح

يم که در طبيعت ا اگر آمده. بردن نام عيسي و آگاهي از نوع هجي کردن آن کافي نيست. يک هستند

ايم که قدرت پيدا کنيم و بر اساس اراده او طلب نماييم، او  اگر به جايي آمدهخود همانند او باشيم، 

ما فقط در نام عيسي پرستش . نيز آن چيزهاي نيکو را که بدانها نياز داريم، به ما عطا خواهد کرد

کنيم، تولدي که به مراتب بيشتر از  تش ميايم، پرس خدا را در نتيجه تولدي که از بالا داشته. کنيم نمي

  .اي را به ما عطا کرده است او طبيعت عوض شده. دادن يک نام است

  :کند پطرس اين حقيقت را با اين سخن بيان مي

 اينها به تاشما شد داده ما به گرانبها و عظيم بينهايت هاي وعده آنها بوساطت که

 خلاصي است، جهان در هوتش از که ازفسادي و گرديد الهي طبيعت شريک

  )٤: ١پطرس ٢. (يابيد

چرا در رابطه با خشنود کردن خدا در پرستش خود را گول زنيم؟ اگر تمامي روز خود را در  

يابم، چگونه به  کنم و سپس در ظلمت شب خود را در بحران مي جسمانيات و دنياگرايي زندگي مي

رستش در روح و وانم کسي را که مرا به پت کنم؟ چگونه مي حضور خدايي که مقدس است، دعا مي

خوانم، با اين  آيم و نام عيسي را مي در راستي دعوت کرده است، خطاب کنم؟ آيا به زانو در مي

  باور که در نام او قدرتي سحرآميز وجود دارد؟

ام و کماکان همان فردي جسماني و دنياگرا هستم، جز يأس و آشفتگي چيزي  اگر عوض نشده

توانم به شکل  کنم، نمي اگر در معناي واقعي نام و ماهيت او زندگي نمي. واهد شددستگيرم نخ

کنم، در همان ماهيت نيز به شکل  اگر در ماهيتي که او دارد، زندگي نمي. صحيح در نام او دعا کنم

  .توانم دعا کنم درست نمي
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عناصري اين چنين شرير توانيم اميد پرستشي مقبول به خدا را داشته باشيم در حالي که  چگونه مي

در ماهيت ما انضباط نشده، اصلاح نگشته، پاک و تطهير نشده کماکان باقي هستند؟ کسي که در 

ماهيت خود هنوز هم عناصري بد را دارا است، ممکن است طوري اداره کند که بتواند برخي از 

ريقي است که بدان ولي اين چه ط. قسمتهاي وجود خود را به پرستشي نيمه مقبول به خدا وادارد

  زندگي کنيم و ادامه دهيم؟

قدسي بکن که بتوانم در آن افکار خود را م. خواهم در افکار تو ساکن گردم من مي«: فرمايد خدا مي

لازم نيست کاري انجام دهم و به دنبال آن احساس الزام به من دست دهد و توبه » .ساکن گردم

طه خود را با خدا از دست دهم و ديگر حضور او را توانم راب با داشتن افکار غلط هم مي. کنم

  .احساس نکنم و برکت پيروزي روحاني از من رخت بربندد

. او در افکار شهواني و پرطمع مسکن نخواهد گزيد. نخواهد شدخدا در افکار ناپاک و آلوده ساکن 

  . او در افکار پر از نخوت و خودخواه ساکن نخواهد شد

او به افکار . فکار خود را مقدسي بگردانيم، تا او بتواند در آن مسکن گزيندگويد که ا خدا به ما مي

اين افکار، همانند . گذارد دهد و افکار حليم و خيرخواه ما را ارج مي پاک و پر محبت ما بها مي

  .افکار خود او هستند

. اهد شد کرد و مقبول خوگردد، خدا را پرستش خواهيد اکن ميما سشهمانطور که خدا در افکار 

هاي زندگي همانند عطري خوشبو به حضور او  پرستش شما در بطن تمامي فشارها و سختي

  .برخواهد خاست

اگر خدا بداند که پرستش او را با تمامي وجود خود نيت داريد، در اين مورد خود با شما همکاري 

 کمک هميشگي ها و کفاره،  محبت و فيض، وعده.وعده داده استخود اين مطلب را . خواهد کرد

رود، عزم شما در اين امر،  آنچه که از شما انتظار مي .القدس همه از جانب اوست و حضور روح

گردد که در آن  بدين ترتيب قلب شما تبديل به مقدس و محرابي مي. و ايمان به اوست طلبيدن خدا

ظه به حضور پرستش شما هر لح. ارتباطي دائمي و ناگسستني با خدا به شکلي دائمي وجود دارد

  .شود خدا بلند مي

قلبي . است» اسپرجان«عناوين دو موعظه بزرگ از موعظات » خدا در طوفان«و » خدا در سکوت«

: گويم آواز شده و مي من نيز با اسپرجان هم. تواند پيدا کند شناسد، او را در هر جا مي که خدا را مي

دگي خود به شکل واقعي ملاقات کرده در زنالقدس خدا پر است، کسي که خدا را  کسي که با روح

تواند شادي پرستش او را بشناسد و بداند، چه در سکوت زندگي باشد و چه در طوفان  است، مي

  .آن
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طلبد که پرستش کنندگان  او از ما مي. کند دانيم که خدا از ما چگونه بودنمان را طلب مي ما مي

  !باشيم

  

  

  

  

  

  
 
 


